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«ساقه خشک بهار» منتشر شد
نمایشی ویژه از میراث 

عبداالله دوامی
آلبوم موســیقایی «ساقه خشک 
بهار» براســاس ردیف میرزا عبداالله 
دوامی و تار و آواز ســیاوش ایمانی 
در قالــب دســتگاه چهــارگاه، آواز 
افشــاری، آواز بیات ترک و آواز کرد 
بیات روانه بازار موســیقی شــد. به 
گزارش  مهر، آلبوم موسیقی «ساقه 
خشک بهار»، تازه ترین اثر موسیقایی 
نوازنــده جوان  ایمانــی،  ســیاوش 
موسیقی ایرانی اســت که در قالبی 
متفاوت و طبقه بندی شــده توســط 
ماهور  هنــری  فرهنگی-  مؤسســه 

روانه بازار موسیقی شده است.
مؤلف،  میرعلینقی،  میرعلیرضــا 
منتقد و پژوهشگر موسیقی، در متنی 
که برای آلبوم نوشــته، آورده است: 
محتوای این آلبوم با تکیه بر میراث 
چهــار نفر از اســتادان ردیف دان در 
نسل های گذشته (ردیف های  سازی 
و آوازی به روایــت عبداالله دوامی، 
ابوالحســن صبا، نورعلــی برومند و 
فرامرز پایور) شــکل گرفته و شــیوه 
اجرایش با وفــاداری کامل به زبان 
تکنیکــی مخصوص تارنــوازی و نه 
بدعت هایی که در ۳۰ ســال گذشته 
از ســازهای دیگر وارد نوازندگی تار 
شــده، و بدون انقیاد و وابستگی به 
شــیوه معینی از نوازندگی استادان 
گذشــته یا امروز، در بســتر کلی هنر 
تارنوازی صد ســال گذشته حرکت 

کرده است.
تأثیراتــی که این چهار اســتاد بر 
یکدیگــر و بر روند تحول موســیقی 
کلاســیک ایران داشته  اند موضوعی 
است که در گنجایش متن این آلبوم 
نیست و فرصت فراخ تری می طلبد 
و همین قــدر می تــوان اشــاره کرد 
کــه در میان این چهــار نفر، دوامی، 
ردیف دان، خواننــده، معلم راوی و 
انتقال دهنده محفوظاتی گران بها به 
نسل های بعد، تشخصی ویژه دارد و 
غنای زندگی درونــی اش به چندین 
نسل از موســیقی دانان اصالت خواه 
معاصر یاری کرده اســت تا به مدد 
ارتباط با ریشــه های گذشته بتوانند 
روایت خــاص خود را بــه آیندگان 
عرضــه کنند. آری، میــراث معنوی 
او هنوز هم کارآمد اســت و در اینجا 
زمینه ای شــده است برای کاوش ها 
و آفرینش های ســیاوش ایمانی که 
این آلبوم، بیش از آنکه منســوب به 
پدیدآورندگانش باشــد، معطوف به 

میراث هنری عبداالله دوامی است.
اینکه چه اجرائی «ردیف» است، 
چــه اجرائــی «ردیفــی» (اصطلاح 
اســت،  لطفــی)  محمدرضــا  از 
یعنــی موبه مــو ردیف نیســت ولی 
نشان دهنده صورت کلی نسخه های 
آن اســت و چه اجرائی برپایه ردیف 
گسترش و بســط یافته، بحثی است 
که بیش از تکیه بر قوانین مشخص و 
مدون موسیقایی- اگر چنین قوانینی 
عملا در دسترس باشــند- بر میزان 
شناخت و تجربه و ذوق پالایش یافته 
دارد.  تکیه  ورزیده  مجری/ مخاطب 
یعنی به قــول قدما: تعییــن میزان 
صحــت و ســقم آن، بیشــتر برپایه 

دلالت استحسانی است.
این دلالت ها نیز بسیار وابسته اند 
به حد شــناخت و تعمق مخاطب 
یا مجــری از موضوع مورد اجرا، که 
شاید مجری هم گاه نتواند به روشنی 
و قاطعیت اثبات یک قضیه ریاضی 
یــا هندســی، ثابت کند کــه اجرای 
او تــا چه حــد ردیف (یــا ردیفی) 
هســت یا نیســت، اگرچه هــم او و 
هــم مخاطبــان ذی صلاحیت آن را 
به  روشنی می فهمند. چندان جز این 
هم نمی تواند باشد چراکه موسیقی 
عملا موســیقی اســت و نه ریاضی 
و هندســه و یا هر مقوله دیگری؛ و 
هدف غایی اش رسیدن به بیان است 

و تأثیرگذاری.
اتــکای  بــه  ایمانــی،  ســیاوش 
ســال ها آموزش، تجربه، شنود دقیق 
و تمرین مــداوم، به طــرزی درونی 
و قابل اعتمــاد، مرزهــای ظریف بین 
نوازندگی صرفــا آزادانه و نوازندگی 
صرفــا مدرســی را دریافته اســت و 
تصرفاتــش در مطالــب و محتوای 
ردیف هــا برپایــه آزادی هــای مقید 
اســت، نــه رهایی های بی مــرز. وی 
شــیوه نواختــن انتخابی خــود را با 
توجه بــه تفاوت های بین ردیف های 
سازی و ردیف های آوازی یافته است.

مکعب سفید

«قصر پغمان» نشانی از شکوه هنر افغانستان
مولود زندی نژاد: پغمان یکی از ولایاتی است که در غرب شهر کابل، 
پایتخت افغانستان، قرار دارد و با ۱۱۷ قریه کوچک و بزرگ از جمله 
ولایات مهمی اســت که از گذشته های دور بسیار موردتوجه بوده و 
آثار باســتانی و مکان های دیدنی فراوانــی را در دل خود جای داده 
اســت. «طاق ظفر» که در ســال ۱۹۱۹ م در زمــان امان االله خان به 
مناسبت استقلال افغانستان ساخته شده، هتل بهار، خواجه مسافر 
ولی (شاه نعمت االله ولی)، زیارت ۱۲ امام، خواجه صاحبلگ بخش 
(قریه خواجه لکن)، خواجه پطوســان ولی (قول سیدها)، سلطان 
بایزید بســتامی (قریه گل ســرخ) و پیر بلند صاحــب (دره زرگر) از 

جمله این بناها در این منطقه به شمار می روند. 
در ســه کیلومتری مرکز پغمان تپه ای به نام تپه پغمان است که 
در ســال ۱۳۹۲ قصر مرمرین بزرگی در مدت زمان کوتاهی بر بلندای 
آن بنا شد تا جشــن نوروز ۱۳۹۳ با همراهی کشورهای حوزه نوروز 
در آن برگزار شود اما به دلایل امنیتی در ارگ ریاست جمهوری برگزار 
شد. به گفته «میرزاعلی کاظمی موسوی»، فرمانده قوماندان امنیت 
این قصر، مهندس و طراح این بنای زیبا دکتر «ســید ضیاء حسینی» 
اســت و در تمامی مراحل ساخت نیز از متخصصان افغان استفاده 
شــده اســت. هزینه  ای که برای ســاخت این بنا صرف شده، بالغ بر 
۱۵ میلیــون دلار اســت؛ اما از زمان ســاخت آن تاکنــون تنها باغ و 
محوطه اطراف قصر که دارای فضای دل انگیز و آب وهوایی ییلاقی 
است مورد استفاده شــهروندان قرار می گیرد و از آن بهره می برند، 
اما داخل آن تاکنون به دلیل مســائل امنیتی مورد بازدید عموم قرار 

نگرفته است. 
وی متذکر شــد: «هزینه نگهداری قصر و فضای ســبز آن بسیار 
زیاد اســت و چنان چه دولت نتوانــد از عهده آن برآید، این بنای زیبا 

تخریب خواهد شد». 
محوطه مطبق «قصر پغمان» دارای مساحتی بیش از ۳۰ هکتار 
اســت که پر از درختان و گل های زیباســت و گلدان های شمعدانی 
حس نوســتالژی را برای بیننده ایجاد می کند. این قصر زیبا نمایی از 
سنگ های مرمر سفید و طوسی دارد و درهای چوبی منبت، ورودی 
این بناســت، همچنین داخلش از چوب های چهارتراش کنر ساخته 
شده و با قالی های دســت باف هنرمندان افغان و بسیار گران قیمت 
مفروش شده اســت. در طبقه همکف، سالن کنفرانسی با گنجایش 
بیــش از ۳۰ نفر وجــود دارد؛ همچنین تالاری با بیــش از ۵۰۰ نفر 

گنجایش در آن تعبیه شــده اســت. طبقه فوقانــی «قصر پغمان» 
دارای سالنی اســت که تابلوهایی به سبک ســوخته کاری چوب با 
امضای هنرمند افغانــی «س ش. برنــک زی» از تصاویر زمام داران 
حکومت افغانســتان از قرن چهارم (ه. ق) به چشم می خورد که از 
«سلطان محمد غزنوی» آغاز شــده و به ترتیب سلطان قیاس الدین، 
سلســله ابدالی و دیگر پادشــاهان، زمــام داران و رهبران حکومت 
افغانســتان تا عصر حاضر چون احمد شاه مســعود، حامد کرزی و 
محمداشــرف غنی احمدزی را در پی دارد. همچنین عکس هایی از 
مراحل ساخت این قصر در میان این آثار وجود دارد. اما آنچه بیش 
از همه اینها ارزش این بنا را چندبرابر می کند، تابلوهای نقاشــی ای  
اســت که با تکنیک رنگ وروغن و به ســبک رئالیسم کشیده شده و 
متعلق بــه هنرمندان معاصر افغانی اســت که «چــراگاه» و «بالا 
حصار کابــل»، اثر دکتر محمد یوصف (آصفی)، «ابوعلی ســینا» و 
«سیدجمال الدین افغانی»، اثر اســتاد اکبر (سلام) از جمله این آثار 

به شمار می روند. 
گرچه ســاخت «قصر پغمــان» هزینه زیادی را بــر دولت وقت 
افغانســتان تحمیل کــرد اما با وجــود ازمیان رفتن بســیاری از آثار 
فرهنگی و باســتانی این کشور در زمان جنگ های خارجی و داخلی، 
ســاخت این بنا و نگهداری از آثار هنرمنــدان معاصر در این مکان 
را باید نیک شــمرد زیرا در ســال های آتی ایــن مجموعه می تواند 
چون «طاق ظفر» نشــانی از تاریخ هنر مردمان این زمان ســرزمین 
افغانســتان باشــد؛ مردمانی ســخت کوش که با همیت و کوشش 

می توانند تاریخ فرهنگ و هنر خود را حفظ و اشاعه دهند. 

نگاه

موسیقی بوشهر در قاب ریتم های آذری
گروه موسیقی «لیان» بوشهر به عنوان تنها گروه ایرانی امسال به 
فستیوال بین المللی ریتم (نقاره) در کشور آذربایجان دعوت شده و 
در این فستیوال به اجرای ورک شاپ و کنسرت خواهد پرداخت. این 
فستیوال از ۲۲ تا ۲۸ آگوست (۳۱ مرداد تا ششم شهریور) ادامه دارد 
و گروه لیان در روز ۲۴ آگوست (دوم شهریورماه) به اجرای کنسرت 

خواهد پرداخت. 
«محسن شــریفیان»، سرپرست این گروه، نیز که برای اجرا با یک 
گروه کانادایی در فستیوال پریزماتیک (هالی فکس) به سر می برد، در 
روزهــای آینده از کانادا به باکو خواهد رفــت تا گروه خود را در این 

فستیوال رهبری کند. 
از برنامه های ویژه این گروه، هم نوازی «محسن شریفیان» با ساز 

نی انبان و نقاره در اختتامیه این فستیوال خواهد بود. 
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پرده

تهمورس پورناظری بعد از آلبوم «نه فرشته ام نه شیطان»، مسیر متفاوتی را 
برگزیده اســت. او برای کار تازه اش از عنوان «کنسرت پرفورمنس» استفاده 
کرده. از آنجایی که مدتی است برخی از موزیسین ها برخورد مُدگرایانه ای را 
در رابطه با پرفورمنس در پیش گرفته اند و در چند وقت گذشــته برنامه های 
دیگری هم تحت عنوان پرفورمنس موسیقی در تهران اجرا شده که هیچ کدام 
از آنها پرفورمنس نبوده اند، با پورناظری درباره علت این نام گذاری و ابعاد 
دیگر این اجرا به گفت وگو نشســتیم. هرچنــد از آنجایی که صحبت ما قبل 
از اجرا انجام شــده، قضاوت کلی ما قطعا منطبق بر اثر نیســت و برمبنای 
پاسخ های ایشان بود. شاید اگر این گفت وگو بعد از اجرا انجام می شد، مسیر 

دیگری را می پیمود... . 

از عنوان شــروع کنیم. چرا عنوان این برنامه «کنســرت - پرفورمنس»  �
است؟ 

ما یک پرفورمنس داریم، یک کنســرت، منتها کار ما نه پرفورمنس اســت و 
نه کنسرت.

منظورتان چیست؟  �
یعنی کاملا در فرم کنسرت یا پرفورمنس نمی گنجد. 

چه عناصری از کنسرت دارد و چه عناصری از پرفورمنس؟  �
ایــن برنامه دو بخــش دارد که هرکدام در یک فرم اجرا می شــود. فرم اول 
درواقع برشی از پشت صحنه موسیقی است، یعنی ما آخرین تمرین را می بینیم. 

یعنی آخرین تمرین را روی صحنه می برید؟  �
نه، فرم کار به لحاظ اجرائی آخرین تمرین اســت. یعنی مثل کنســرت های 
دیگر نیســت که کار را بزنیم و برویم. هر اتفاقی کــه در تمرین می افتد، ممکن 

است روی صحنه هم بیفتد. 
نوازندگانی که با شــما کار می کنند حرفه ای هستند و شما هم تجربه کافی  �

داریــد و الان با این تمرین هایــی که دارید، فکر نمی کنــم اتفاقی بیفتد که 
غیرقابل پیش بینی باشد... .

قرار هم نیســت اتفاقی بیفتد که غیرقابل پیش بینی باشــد. صرفا آن حالت 
رسمی و فرمال کنسرت را در بخش اول نداریم. 

یعنی صمیمی تر هستید؟  �
خیلی عادی تریم. قرار نیســت خیلی منظم و اتوکشیده روی صحنه حاضر 
شــویم. درواقع بهترین تعریف این اســت که مخاطب شــاهد برشی است که 
تماشــاچی هیچ وقت نمی بیند. مثل فیلمی که از پشــت صحنه کنســرت تهیه 
می شود و ما تمرین و گپ زدن نوازندگان را می بینیم؛ چنین چیزی را روی صحنه 

می بریم، البته با طراحی قبلی، نه به صورت بداهه. 
 هم کنســرت و هــم پرفورمنس قواعــدی دارد که بــدون رعایت آنها  �

نمی تــوان به آنها این عنوان ها را اطلاق کرد. بــرای مثال پرفورمنس برپایه 
ایده اتفاق می افتد. ایده این اجرا چیست؟ 

اول من یک سؤال از شما بپرسم. مبانی یک کنسرت چیست؟ 
موسیقی ای که در هر شکلی؛ حالا یا نوشته شده یا بداهه توسط موزیسین  �

به صورت زنده اجرا شود. اما پرفورمنس بر مبنای ایده شکل می گیرد. اینکه 
مخاطبان پشت صحنه یا تمرین آخر یک گروه را ببینند چه ایده ای در خودش 

دارد؟ 
ما اینجا بــا فضای متفاوتی از اجرای کنســرت روبه روییم بــه همین دلیل 

اسمش نمی تواند کنسرت باشد. 
ایده شما این است که این کار پشت صحنه کنسرت را نشان می دهد؟  �

می تواند این باشد یا می تواند اصلا ایده نداشته باشد. هر چیزی می تواند ایده 
باشــد، شاید کسی بیاید روی صحنه و ســکوت کند این خودش یک ایده است. 
درواقع پیام کار ما موسیقایی اســت، پیام نمایشی نیست. یک وقتی ما نمایش 

موزیکال اجرا می کنیم، اما این کار نمایش موزیکال هم نیست. 
ایده موسیقایی اش چیست؟  �

«نمایش موزیکال»، «کنســرت» و «پرفورمنس» همه اســم هایی هستند که 
مفهوم دارند، اما ما نه نمایش موزیکالیم، نه پرفورمنس و نه کنسرت. 

پس چرا عنوان این برنامه را گذاشتید «کنسرت- پرفورمنس»؟  �
چه باید می گذاشتیم؛ شما بگویید ما همان را بگذاریم. 

متأســفانه پرفورمنس در ایران «اجرا» ترجمه شــده و این باعث شده  �
هرچیزی را بتوانیم در آن بگنجانیم... .

کنسرت هم اجراست و پرفورمنس نیست. 
بله، کنسرت هم یک نوع اجراست اما هر اجرائی پرفورمنس نیست... . �

این برنامه کنسرت هم نیست. 
شرایط پرفورمنس را هم ندارد... . �

شما کار را دیده اید؟ 
نه چون هنوز اجرا نشده... . �

پس چطور این قدر محکم می گویید پرفورمنس نیست؟ 
چون گفتید ایده ندارد و البته دلایلی که هنوز به آن نرسیده ایم... . �

من گفتم دو بخش دارد. 
می خواهید درباره بخش دوم حرف بزنیم؟  �

 نــه، چــون پیشــاپیش قضاوت می کنیــد باید از صفر شــروع کنیم، شــما 
می خواهید من را محکوم کنید، اما من هرگز محکوم نمی شوم. 

محکومیت برای این بحــث کاربرد ندارد. من فقــط می خواهم درباره  �
عنوان« کنسرت- پرفورمنس» به نتیجه برسیم... .

عنوان به این خاطر اســت که این برنامه مثل«چرا رفتی»، کنســرت محض 
نیســت. خب اگر بنویســیم کنســرت، مردم وقتی بیایند با چیــز دیگری مواجه 
می شــوند و مثــلا در بخش دوم ســه قطعه داریــم کاملا کارگردانی شــده و 

پرفورمنس است، چون از تکنیک های صحنه تئاتر استفاده کردیم. 
تئاتر هم که پرفورمنس نیست؟  �

 نگفتم تئاتر. گفتم تکنیک های تئاتر در خدمت موسیقی قرار گرفته است. 
می خواهید کمی در این باره توضیح دهید؟  �

مثلا در قســمتی از بخش دوم اصلا آرتیســت نداریم و فقط ســایه است و 
همه اینها براســاس موسیقی طراحی شده ولی نمی توانیم بنویسیم: کنسرت - 

پرفورمنس– سایه بازی! 
 به هرچیزی نمی توان گفت پرفورمنس. به نظرم با ظرافت بیشتری باید  �

با این مسئله مواجه شد... .
وقتی یک نفر رقص طراحی شده ای را اجرا می کند می شود پرفورمنس. 

پرفورمنــس نمی تواند به طورکامل از قبل طراحی شــده باشــد، یعنی  �
به نوعی براساس اتفاق شکل می گیرد... .

آنچه فرم بدن در آن حضور دارد وقتی بین تئاتر و موســیقی است می تواند 
زیرمجموعه پرفورمنس قرار بگیرد. ولی در غرب به معنای اجرا از آن اســتفاده 

می کنند. 
ما به اشتباه هر اجرائی را پرفورمنس می دانیم. پرفورمنس ادامه هنرهای  �

مفهومی اســت و هنرمند بدن خودش را به رسانه تبدیل می کند تا بگوید هر 

اثر هنری ای قابل فروش نیســت و برای همین یک بار اتفاق می افتد. یعنی 
اساسا زمینه اعتراضی در ذات خودش دارد... .

در ادامه حرف شما ما هم در این برنامه از بدن استفاده کردیم و به این دلیل 
نمی توانستیم فقط از اسم کنسرت استفاده کنیم.

شــما بلیت می فروشــید. این ضد فلسفه پرفورمنس اســت، مگر اینکه  �
فروش بلیت هم بخشی از ایده و خود پرفورمنس باشد. ما در ایران معضلی 
داریم که وقتی با هر چیزی که محصول سنت ما نیست مواجه می شویم، قبل 
از اینکه به  شــأن آن پدیده برســیم با آن برخورد مُدگرایانه می کنیم و چون 
اندیشه ای پشت این گرایش وجود ندارد به تقلید می رسد. منظورم دقیقا کار 
شما نیست چون هنوز اجرا نشده اما چند وقت است که پرفورمنس موسیقی 
در ایران مد شــده، اما بیشترشــان که تحت این نام اجرا شدند پرفورمنس 
نبودند. می خواســتم حالا که شما چنین عنوانی را انتخاب کردید کمی درباره 

این مسئله حرف بزنیم. 
عنوان برنامه ما کنسرت-پرفورمنس است. 

دوباره برگشــتید بــه اول صحبتمان. به هرحال شــما بایــد برای این  �
ترکیــب یک توضیحی بدهید نه اینکه با ترکیب ایــن دو نام آنها را از معنای 
اصلی اش تهی کنید. به نظرم موزیسین های شناخته شده باید کنش هایشان 
حساب شده تر باشــد تا برای دیگران الگو شــود نه اینکه با یک ترکیب تازه 

معنای اصلی یک جریان هنری را تغییر دهند... . 
مصداق بدهید. 

یعنی خود پرفورمنس هم ســابقه چندانی در ایــران ندارد، پرفورمنس  �
موســیقی که بماند، چون حتی نمونــه قبلی هم ندارد تــا از روی آن حتی 
تقلید کرد. حالا در هنرهای تجسمی وضعیت کمی بهتر است. به نظرم وقتی 
می گوییم «پرفورمنس»، باید کار شــرایط پرفورمنس را داشته باشد نه اینکه 

هر چیزی را تحت این عنوان ارائه دهیم... .
 شــما یک ترکیب اســمی بدهید ما این را تغییر می دهیم و می نویســیم که 

پیشنهاد شما هم بوده. 
فکر می کنم و اگر چیزی به ذهنم رســید، می گویم، چون به نظرم درست  �

نیست با هنر مُد گرایانه برخورد کنیم... .
من خودم مد هستم. 

 خب در این حد از خلاقیت چرا باید از اســم جریان های هنری جاافتاده  �
استفاده کرد؟ 

شما در مدرنیته سنتی فکر می کنید. 
 اتفاقا به نظرم شــما می توانســتید هیچ اســمی نگذارید و بگذارید کار  �

خودش را تعریف کند. 
اگــر بخواهیم به اســم گیــر بدهیم، می توانیــم به همه  چیز گیــر بدهیم. 
همان طور که به نه فرشــته ام نه شیطان این همه گیر دادند، بعد اسم کنسرت 
را گذاشــتیم «چرا رفتی»، همه صدایشان در آمد که چرا گذاشتید «چرا رفتی»؛ 
اگــر بخواهیم بازی آدم های بی کار را در بیاوریم، تــا ابد می توانیم پیش برویم. 
همیــن الان قبل از اینکه اتفاقی بیفتد درباره اســم این برنامــه به اندازه کافی 

حاشیه درست شده. 
من مشکلم اسم کار نیست، بلکه عنوان پرفورمنس است... . �

ایــن کار در هیچ ژانر و مکتبی نیســت. من مخالف، دشــمن و اولین رزمنده 
علیه هر مکتبی هستم. این کار هم جزء هیچ دسته و رسته ای نیست. 

چون خودتان به اسم کار اشاره کردید. یک سؤال برای من به وجود آمد.  �
شما خودتان مدیر هنری این برنامه هستید و نام «تهمورس و ما» را انتخاب 
کردید. درصورتی که به نظر می رسد «ما» این اسم را گذاشته. یعنی خودتان 

را سوم شخص فرض کردید؟ 
بیوگرافی آرتیست ها را چه کسی در ایران می نویسد؟ 

مختلف است... . �
نه، هرکس خودش می نویســد و خودش اســم خودش را می برد و از زبان 
ســوم شخص می نویسد. یا استاد پایور اســم گروهش را می گذارد «پایور»؛ چه 

اشکالی دارد؟ 
این اشکالی ندارد؛ یعنی اگر اســم کار«تهمورس. تهمورس. تهمورس»  �

هم بود، من اصلا درباره اش حرفی نمی زدم. فقط برایم جالب بود که شــما 
خودتان را هم «ما» تصور کردید هم «تهمورس»... . 

ما کیست؟ 
 نوازنده هایتان. �

خب تمام شد. 
خب نوازنده ها که این اسم را نگذاشته اند... . �

چرا وقتی از آنها بپرسید با کی تمرین داشتید، می گویند ما با تهمورس تمرین 
داشتیم. 
یعنی شما به عنوان نوازنده هم در «ما» هستید؟  �

نه، فرض کنید گروهی است به عنوان «ما» مثل گروه شمس. 
یعنی «ما» را به عنوان ضمیر نبینیم بلکه به عنوان اسم به «ما» نگاه کنیم؟  �

 بلــه، توجه کنید که شــما برای اولین بار اعضای این گــروه را در کنار هم 
و در پوســتر می بینید. این مفهومی دارد. روزنامه همشــهری اجازه نداده ما 
عکس هنرمندان خانم را در تبلیغاتمان داشته باشیم. بعد دیدیم اسم برنامه 
«تهمورس و ما» اســت، بعد مدیر برنامه گفت تبلیغ باید عکس داشته باشد 
و فکر کردیم نمی شــود که عکس من را تنها گذاشت، پس «ما» کیست؟ این 
«ما» مفهومی دارد. یعنی ما با یک هنرمند طرف نیســتیم بلکه با یک جمع 
طرفیــم و نه با یک گروه. من حساســیت دارم که برای هــر برنامه یک گروه 
تشــکیل می شود و بعد از هم می پاشد. «ما» یک فرم است که به عنوان اسم 

انتخاب کردیم. 

شاید به نظر برخی انتخاب اســم خودتان خودشیفتگی دارد و به همین  �
دلیل حاشیه ساخته اند؟ 

عیبی ندارد؛ بگذارید بگویند خودشیفتگی دارد. اصلا من خودشیفته هستم. 
اتفاق هنری روی صحنه می افتد، تمام شــد. آیا اینکه کســی اســم خودش را 
روی کارش می گذارد، یا ســه ســاز مختلف می زند خودشــیفتگی است؟ لابد 
چون ســال گذشته ۵۰ تا کنسرت دادیم و امسال هم دوباره کنسرت می گذاریم، 

خودشیفتگی است! اصلا چه ربطی دارد؟ 
 شاید چون معمولا آهنگ ساز نمی گوید من و آنها... . �

 با تعبیر شما حافظ، مولانا و سعدی خودشیفته ترین آدم های تاریخ هستند، 
چون در همه شعرهایشان بارها نام خودشان را آورده اند. 

 تخلص در شعر فرق دارد و آیا شما خودتان را با آنها می سنجید؟ بعد هم  �
شاعر با آهنگ ساز فرق دارد، چون سروکارش با کلمه است... .

ســوا نداریم. یا همه مجرمند یا نیســتند. اگر کســی از اســمش اســتفاده 
کند، خودشیفته اســت، پس حافظ خودشیفته ترین آدم اســت! به نظرم اینها 
خودشیفتگی نیست، خودشیفتگی وقتی است که روی صحنه تعطیلات مستر 

بین را ببرید. 
تعطیلات مستربین چیست؟  �

 در یک قســمت مستربین رفت ســفر، اما فقط از خودش عکس می گرفت. 
یعنــی هنرمند ۱۰ نوازنده را روی صحنه ببرد و فقط خودش دیده شــود. به آن 
می گوینــد خودشــیفتگی، اما در کار من چنین خبرهایی نیســت و همه بچه ها 

سولیست هستند. 
 شما در این کار می خوانید؟  �

 در دو قسمت می خوانم. یک قطعه فارسی و یک قطعه کردی. 
 چرا از خواننده استفاده نکردید؟  �

 چون این کار کنســرت نیســت که خواننده بیاید آواز بخواند. خیلی اتفاقات 
ممکن اســت روی صحنه بیفتد. شــاید بیشــتر از دو قســمت بخوانم یا اصلا 
نخوانم. ما یک جمعی هســتیم که با هم تصمیم گرفتیم ســاز بزنیم و من هم 
به عنوان آهنگ ســاز قرار شد یک کارهایی بســازم و اصلا هم قرار نبود کنسرت 
بگذاریــم. وقتی با هــم نواختیم، دیدیم حس وحال کار خوب اســت و تصمیم 
گرفتیم کار را اجرا کنیم. به همین ســادگی، یعنی هدف ما از ابتدا اجرای کنسرت 

نبود. 
 تجربی اتفاق افتاد؟  �

من به همه چیز تجربی نگاه می کنم و در این کار بیشتر. 
چرا در تالار وحدت روی صحنه می روید؟  �

تالار وحدت از نظر صدا، نور و صندلی اســتانداردترین ســالن ماســت. بعد 
هــم چون این برنامه مخاطب گســترده ندارد، تالار وحــدت برایش کافی بود. 
ضمــن اینکه فقط تالار وحدت امکانات صحنــه دارد. غیر از تالار وحدت هرجا 
کنسرت برگزار کنید، یک دکور بیشتر نمی توانید داشته باشید و کار ما هم چندین 

دکور دارد. 
چون فرمودید این کار به صورت کنسرت های معمول نیست می خواستم  �

کمی در مورد رپرتوار توضیح دهید... .
همیشــه ما کارها را روی کاغذ می نویسیم و در اجرا می بینیم که چقدر این 

توالی قابل اجرا و موفق است و براساس نتیجه پیش می رویم. 
از نظر موســیقایی، مفهوم خاصی در کلیت و نحوه چیدمان کارها وجود  �

دارد؟ 
 نه، هر قطعه مستقل است. فقط در بخش اول نقاطی این قطعات را به هم 
وصل می کند، مثل یک ســلو یا دونوازی یا یک فضاسازی و... اما در بخش دوم 

همه قطعات مستقلند و هیچ ربطی به هم ندارند
کمی بیشتر درباره ایده موسیقایی این برنامه توضیح می دهید؟  �

بــه غیر از پارت آخر یک قطعه که از فرم موســیقی کُردی اســتفاده کردم، 
مابقی قطعات اصلا شــبیه کارهای گذشته ام نیست، یعنی احوال و سلیقه من 
در قطعات اســت، اما جاهایی از فرم کارهای قبلی من فاصله می گیرد و عملا 
هیچ ربطی به کارهای قبلی من ندارد و یک تجربه متفاوت اســت. آنچه از من 
تا به حال شــنیده اید عمدتا باکلام بوده اما این کار بی کلام اســت. در موسیقی 
بی کلام شــما می توانید بیان گسترده تر و رنگ آمیزی متفاوت تری داشته باشید و 
هیچ محدودیتی ندارید چون خواننده و شعر ندارید و فقط موسیقی نقش بازی 

می کند و وجه دیگری از من را نشان می دهد که کمتر شنیده شده. 
سبک موسیقی این کنسرت در چه ژانری می گنجد؟  �

بخشی می تواند برگرفته از موسیقی تنبور یا موسیقی خراسان بزرگ یا حتی 
موسیقی متالیکا باشد، یعنی هر قسمت ترکیبی از فرم ها و تجربه های متفاوت 

است. 
 سازبندی کنسرت بر چه اساسی شکل گرفت؟  �

از ابتدا به نوازندگان فکر کردم یعنی اگر یکی از نوازندگان نمی توانســت در 
مجموعه بنشیند، ما ترکیب را تغییر می دادیم و این طور نبود موسیقی را نوشته 
باشیم و حالا برای هر ساز یک نوازنده دعوت کنیم. درواقع این ترکیب براساس 
توانایی نوازنده ها شــکل گرفت. حضورشان بر متن نوشته شــده تأثیر مستقیم 
داشــت و من برای هر نوازنده به طور خاص موسیقی نوشته ام. یعنی ویلنسل 
را برای آتنا اشــتیاقی نوشتم نه برای ویلنســل. مثل وقتی که برای صدای یک 

خواننده خاص تصنیف می نویسید. 
حدودا چند دقیقه از تمرین شــما را شــنیدم و بیشــتر فضای موسیقی  �

کلاسیک را یادآوری می کرد... .
می تواند چنین فضایــی را هم منتقل کند اما اگــر بخواهیم خیلی کنکاش 

کنیم شاید به موسیقی متالیکا برگردد... .
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگو با تهمورس پورناظری، موزیسین

هرگز محکوم نمی شوم
 مرجان صائبى
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